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زن جوان که به همراه برادرشوهرش به بهانه خرید دوچرخه وارد خانه فروشنده شده و دست به سرقت

زده بودند، هنام فروش طلاهای مسروقه به دام پلیس افتاد.

چند روز قبل مرد جوان هراسان با پلیس تماس گرفت و از سرقت خانهاش خبر داد. مرد جوان گفت:
آگه فروش دوچرخهام را در فضای مجازی گذاشتم و چند نفری هم برای خرید تماس گرفتند. درنهایت
خانم به نام مهوش تماس گرفت و پس از توافق اولیه قرار شد به خانه بیاید به همین خاطر آدرس

خانهام را گرفت.

او ادامه داد: زن جوان به همراه پسری 18 ساله برای خرید به خانهام آمدند. من که نمدانستم چه
نقشهای در سر آنهاست در را به رویشان باز کردم. مهوش و پسر جوان وارد خانه شدند و زمان که
مطمئن شدند جز من کس در خانه نیست ناگهان با تهدید چاقو دست و پایم را با طناب بستند و مرا تا
حد مرگ کت زدند. بهطوری که از هوش رفتم و آنها هم تمام وسایل با ارزش خانهام را به سرقت بردند.
زن جوان کلاه گیس با موهای بنفش به سر داشت و گریم کرده بود. بعد از رفتن آنها چند ساعت طول

کشید تا حالم بهتر شد و توانستم دست و پایم را باز کنم و با پلیس تماس بیرم.
با شایت مرد جوان، تحقیقات به دستور بازپرس اکبری آغاز شد. در بررسهای اولیه کارآگاهان به
سراغ دوربینهای مداربسته اطراف خانه شاک رفتند. بازبین دوربینها نشان مداد که زن جوان به

همراه پسری راه خانه شاک شده و بعد از دقایق با وسایل سرقت از خانه خارج شده بودند.
کارآگاهان در تحقیقات اولیه هیچ رد و سرنخ از سارقان بهدست نیاوردند. باتوجه به اینکه مقدار قابل
توجه طلا به سرقت رفته بود و از آنجای که احتمال مرفت، سارقان قصد فروش طلاهای سرقت را

داشته باشند، کارآگاهان مشخصات طلاهای سرقت را به طلافروشهای تهران اعلام کردند.

بررسها در این رابطه ادامه داشت تا اینکه چند روز بعد از سرقت، مرد طلافروش با پلیس تماس
گرفـت: لحظـات قبـل زن جـوان بـا کلاه گیـس زیتـون و ظـاهری آراسـته بـرای فـروش مقـداری طلا بـه
طلافروشام آمد. مدع بود که مادرش بیمار است و برای درمان او نیاز فوری به پول دارد و خواست
طلاها را بفروشد. چون از طرف اتحادیه طلافروشان در جریان سرقت قرار گرفته بودیم و عس طلاهای
سرقت نیز در گروهمان منتشر شده بود با دیدن طلاها مشوک شدم. ی از انشترها نین خاص و
قدیم داشت و همین مسأله نظرم را جلب کرد. با دیدن آن دیر مطمئن شدم انشتر سرقت است الان
هم با این ترفند که حسابم پول ندارد و از ی از طلافروشها که شری هستیم باید پول بیرم، او را در

مغازهام نه داشتم و خودم بیرون آمدم.
با تماس مرد طلافروش، مأموران بلافاصله راه محل شدند، اما مشخص شد زن جوان که به مرد
طلافروش مشوک شده بود، لحظات قبل درحالکه طلاهای سرقت را جا گذاشته متواری شده است.
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مأموران بلافاصله طرح مهار را اجرا کرده و موفق شدند، زن جوان را در ی از خیابانهای اطراف
طلافروش دستیر کنند.

زن جوان ابتدا منر سرقت بود اما زمانکه با مدارک پلیس مواجه شد به سرقت از خانه مرد جوان
اعتراف کرد. او گفت: وضع مالام خوب نبود و بهدنبال راه برای پولدار شدن بودم. وسوسه سرقت به
ویم اما او خیلخواستم به شوهرم بتوانستم این کار را انجام بدهم. ابتدا منم جانم افتاد. اما به تنهای

فرد محتاط بود.
زن جوان ادامه داد: اگر این ماجرا را برای او مگفتم بشدت مخالفت مکرد و حت ممن بود مرا لو
بدهد. بههمین دلیل تصمیم گرفتم با برادر شوهرم بهنام که تازه دیپلمش را گرفته بود همراه شوم وقت
موضوع را برای او گفتم، خیل استقبال کرد. با بهنام نقشه سرقت را کشیدیم و به عنوان خریدار وارد
خانه شدیم و با کم برادر شوهرم، دست و پای شاک را بسته و سرقت را انجام دادیم. من در این
سرقت کلاه گیس داشتم و گریم کرده بودم، وقت برای فروش طلاها به طلافروش رفتم، باز هم کلاه

گیس با رن متفاوت و گریم متفاوت داشتم.
ایتهای مشابه زیادی مواجه شدند. سرقتهایاست که در ادامه تحقیقات، کارآگاهان با شاین در حال
که زن جوان به همراه پسری 18 ساله مرتب شده بود. در تمام سرقتها شیوه سرقت یسان بود و

شاکها مشخصات همین زن و پسر جوان را داده بودند.
به دستور بازپرس شعبه اول دادسرای ویژه سرقت زن جوان در اختیار کارآگاهان اداره آگاه قرارداده

شد و تحقیقات برای دستیری برادرشوهر فراری او ادامه دارد.


